
علاقــه بســیار شــدیدی بــه مطالعــه کتاب هــا و مجله های 
پلیســی و جنایــی داشــت. مــرد جنایتــکاری کــه در بازرســی 
از کمــدش، مجلــه و صفحه حوادث روزنامه ها کشــف شــد. 
بیــش از 10 کتاب با موضوعات جنایی داشــت. آتش عشــق، 
کابــوس، عشــق پنهان، شــکار قاتــل، تعقیب، گل هــای پرپر 
شــده، قاتــل کیســت؟، صاعقــه، شــلیک از روبــه رو، ســنگ 
شــیطان، تلکه گیر و ... ازجملــه کتاب های این مــرد بودند. 
قاتــل خشــمگینی کــه در اقدامــی جنون آمیز همســر، دختر 
و پســرش را کشــت. جســد آنها را کنار هــم گذاشــت. خانه را 
کــرد، امــا  به هــم ریخــت و یــک ســناریوی دروغیــن را اجــرا 
نتوانســت از چشــمان تیزبین مامــوران و قاضــی جنایی دور 
بماند. حمیدرضا به قتل اعتراف کرد، صحنه جنایت فجیع 
کمــه شــد و درنهایــت صبــح دیــروز  کــرد. او محا را بازســازی 
ک برای همیشــه  بالای چوبــه دار رفت تــا این پرونــده هولنا

بسته شود.

ک و مرموز جنایت هولنا
ماجرا به ساعت 21 و 30 دقیقه 23 مهر سال 92 برمی گردد. 
روزی که وقوع سه قتل در خیابان کمیل، خیابان تیموری، 
بــه کلانتــری 111 هفت چنــار اعــلام شــد، مأمــوران کلانتری و 
تیم بررســی صحنــه جــرم اداره دهم در محــل جنایت حاضر 
شــدند. در بررســی های نخست مشــخص شد که ســه نفر از 
اعضای یک خانواده به قتل رســیده اند. زهرا 46 ساله )مادر 
خانــواده(، پریســا 25 ســاله )دختــر خانــواده( و محمدرضــا 
15 ســاله )پســر خانواده( کشــته شــده بودند. در حالیکه آثار 
شکســتگی در ســر »زهــرا« و »محمدرضــا« و آثــار خفگــی دور 

گردن »پریسا« مشخص بود.
پدر خانــواده به نام »حمیدرضا« 47 ســاله بود که موضوع 
جنایــت را بــه پلیــس اطــلاع داد. او در اظهــارات خــود بــه 
گاهان گفت: »من به عنوان کارگر در یک شــرکت صنعتی  کارآ
مشــغول به کار هســتم. چون شــب کار هستم، ســاعت 17 و 
ج  در حالیکــه همســر و فرزندانم در خانــه بودنــد از خانه خار
شدم. وقتی برگشتم آنها را در این وضع دیدم. چندین بار با 
تلفن خانه تماس گرفتــم اما هیچکدام از اعضای خانواده ام 
پاســخگو نبودنــد. نگران شــدم و مرخصــی گرفتم. بــه خانه 

آمدم و با اجساد خانواده ام روبه رو شدم.«

اظهارات ضدونقیض
با وجود این اظهــارات اما ماموران به حمیدرضا مشــکوک 
شــدند. گفته هــای او را بررســی کردنــد. درنهایــت او بیشــتر 
گاهــان بــا مراجعــه به محــل کار  تحت نظــر قــرار گرفــت. کارآ
حمیدرضا به تحقیق از همکاران وی پرداختند. آنها متوجه 
شــدند کــه او علاقــه بســیار شــدیدی بــه مطالعــه کتاب ها و 
کــه  مجله هــای پلیســی و جنایــی دارد. ایــن درحالــی بــود 
کمــد وی، عــلاوه بــر کشــف تعــدادی مجلــه و  در بازرســی از 
همچنیــن صفحــه حــوادث روزنامه هــا، بیــش از 10 کتــاب با 

موضوعات جنایی کشــف شد. آتش عشــق، کابوس، عشق 
پنهــان، شــکار قاتــل، تعقیــب، گل هــای پرپــر شــده، قاتــل 
کیست؟، صاعقه، شلیک از روبه رو، سنگ شیطان، تلکه گیر 
و... ازجمله عناوین کتاب های کشف شده حمیدرضا بود. 

بازداشت پدر خانواده
چنــد روز از وقــوع جنایــت گذشــته بــود ولی هنوز ســرنخی 
از ایــن ماجرا به دســت نیامــد. در تحقیــق از همســایگان نیز 
مشــخص شــد که هیچگونــه ســروصدای غیرعــادی از خانه 
مقتولان شنیده نشــده بود. تنها در ســاعت 15 روز جنایت، 
صدای محکمی شبیه کوبیدن چیزی به زمین شنیده شد.

کــه پریســا روز حادثــه در خانــه  در ادامــه مشــخص شــد 
پدربزرگش بوده است، اما با تماس پدرش به خانه خودشان 
رفته بــود. با توجــه بــه بررســی های تخصصی به عمــل آمده 
از محــل وقوع جنایت عــدم وجود هرگونــه آثار ورود بــا زور به 
محــل جنایــت و کــذب بــودن اظهــارات حمیدرضــا قطعــی 
شــد. همــه بررســی ها و دلایــل و شــواهد نشــان از دخالــت 
پــدر خانــواده در ارتــکاب ایــن جنایــت داشــت. بنابرایــن بــا 
هماهنگــی بازپــرس پرونــده، حمیدرضــا دســتگیر امــا منکر 

هرگونه ارتکاب شد.

اعترافات تلخ
و  گرفــت  قــرار  بیشــتر  بازجویی هــای  مــورد  این حــال  بــا 
ک اعتراف کــرد. او گفت که  درنهایت به ایــن قتل عام هولنــا
از چنــد ماه پیــش قصد کشــتن همســرش را داشــته اســت: 

»حتی یک بار با همسرم به پارک چیتگر رفتیم. می خواستم 
همانجــا او را بکشــم ولی موفق نشــدم.  مــا با هــم اختلافات 
زیــادی داشــتیم. نمی توانســتم ادامه زندگــی بــا او را تحمل 

کنم. برای همین دنبال نقشه ای برای کشتنش بودم.«
کــرد:  ایــن مــرد لحظه به لحظــه جنایــت را اینطــور روایــت 
»روز حادثــه بــاز هم بــا همســرم درگیر شــدم. او قصــد بیرون 
رفتن از خانه را داشــت. خیلی عصبی بــودم. تصمیم گرفتم 
همانجا نقشــه ام را عملی کنم. بلافاصله به پشــت بام رفتم. 
چوبدســتی را برداشــتم و داخل خانه آمــدم. چندین ضربه 
به سر همســرم وارد کردم که روی زمین افتاد. نمی دانم چرا 
اما تصمیم گرفتم که بچه هایم را هم بکشــم. منتظر ماندم. 
پســرم ســاعت 14 به خانه آمد. مادرش را دیــد که روی زمین 
اســت. فکــر کــرد خوابیده. پرســید چــرا ایــن ســاعت مامان 
خوابه؟ نشســت که پتو را بردارد. با چوبدســتی از پشــت سر، 
چندیــن ضربه به ســر او وارد کــردم. او نیــز روی زمیــن افتاد. 
جسد محمدرضا را کنار مادرش گذاشتم. بعد به پریسا زنگ 
زدم و از او خواســتم تــا ســریع بــه خانه بیایــد. وقتی آمــد از او 
خواســتم که به بهانه جابه جا کردن وسایل و کمک به من، 
بدون آنکه داخل خانه برود، به پشت بام بیاید. با هم به بالا 
رفتیم، یک بند رشــته ای را که از قبل آماده کــرده بودم، دور 
گردنــش انداختم. او را خفه کردم. بعد از خفه کردن پریســا، 

او را به داخل اتاق خواب خودش بردم.«

صحنه سازی
قتل عــام  از  »بعــد  گفــت:  اعترافاتــش  ادامــه  در  متهــم 
خانواده ام، همه وســایل خانه را به هم ریختم. چوبدســتی 
را به بالای پشــت بام انداختم. بعــد هم به ســرکار رفتم. نیم 
ســاعت پس از شــروع به کار، به همکارانم گفتم که کســی در 
خانــه جوابگــوی تلفن مــن نیســت. به ایــن بهانــه مرخصی 
گرفتم. به همــراه دو نفر از همســایگان، در خانــه را باز کردیم 
و با اجســاد خانواده ام روبه رو شــدیم. بعد هم موضــوع را به 

پلیس و اورژانس اطلاع دادم.«

اعدام
کمه شــد. هیأت قضائی  با ایــن اظهــارات او در دادگاه محا
درنهایت این مرد را به اعدام و زندان محکوم کرد. این حکم 
در دیوان عالــی کشــور نیــز تأیید شــد. درنهایت صبــح دیروز 
حمیدرضا پای چوبه دار رفت و اعدام شــد. با اعدام این مرد 

ک نیز برای همیشه بسته شد. جنایتکار، این پرونده هولنا
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گذشت پای چوبه دار 
9 ســال پیش بیــن دو خانــوار در اهــواز بر ســر اختلافــات قدیمی 
درگیری رخ می دهد که در این نزاع یک نفر به قتل می رسد و همین 

حادثه منجر به ایجاد اختلافات شدید شده بود.
عبدالعباس زبیدی نیا، رئیس شورا های حل اختلاف خوزستان 
در این رابطه  گفت: »با وساطت و تلاش رئیس و اعضای شعبه 52 
شورای حل اختلاف ویژه عشــایر در اهواز، خانواده مقتول با عفو و 
بخشش از قصاص قاتل فرزند خود پس از 9 سال صرف نظر کردند 
و قاتل را از چوبه  دار نجات دادند.« رئیس شــورا های حل اختلاف 
استان خوزستان ادامه داد: »9 سال پیش بین 2 خانوار در اهواز بر 
ســر اختلافات قدیمی درگیری رخ می دهد کــه در این نزاع یک نفر 
به قتل می رســد و همین حادثــه منجر به ایجاد اختلافات شــدید 
و همچنین ســلب آرامش در منطقه شــده بود.با تشــکیل پرونده 
در دادگاه کیفری اســتان و دســتگیری قاتل و طی مراحل قانونی و 
قضائی قاتل محکوم به قصاص می شود و پس از تایید نهایی حکم 
او، پرونده بــرای اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص ارســال 
می شود.در این مدت خانواده قاتل برای جلب رضایت اولیای دم 
و صرف نظر از اجرای حکم قصاص، بزرگان و ریش سفیدان زیادی 

را واسطه قرار دادند، ولی نتیجه حاصل نشد.
بــا ابــراز پشــیمانی قاتــل از خطــای خــود و درخواســت خانــواده 
قاتل از شــورای حل اختــلاف جهت حل وفصل موضــوع، با توجه 
بــه اینکــه وظیفه ذاتی شــورای حــل اختــلاف اصــلاح ذات البین و 
ایجاد صلح وســازش بین طرفین متخاصم است، با دستور مرجع 
قضائی پرونده جهت ایجاد صلح وسازش به شعبه 52 شورای حل 
اختلاف ویژه عشــایر در اهواز ارجاع داده شــد کــه بلافاصله رئیس 
و اعضــای این شــعبه با برگــزاری چندین جلســه بــا بــزرگان، ریش 
ســفیدان و خانواده مقتول، زمینه ایجاد صلح وسازش بین این 2 

خانوار را فراهم کردند.

سرقت مرگبار از طلافروش سمنانی  
طلافروش ســمنانی که چندی پیش پس از ســرقت مسلحانه از 
مغازه اش و شلیک سارقان مجروح شده بود در نهایت تسلیم مرگ 
شد و درگذشت. مرد طلافروش از شامگاه بیست وهشتم بهمن به 
دلیل مجروحیت ناشی از شلیک گلوله در حین سرقت مسلحانه 
در بیمارســتان کوثــر ســمنان بســتری شــد و با وجــود تــلاش کادر 

درمان سحرگاه یازدهم اسفند جان باخت.
سارقان سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در سمنان که منجر 
به جراحت طلافروش و دستبرد مقادیری طلا شده بود، با ردیابی 

پلیس سمنان در استان گلستان دستگیر شدند.
دو ســارق بعدازظهــر بیست وهشــتم بهمــن بــا حملــه بــه یــک 
مغــازه طلافروشــی در بازار ســمنان، بــا تیرانــدازی به طلافــروش و 
مجروح کردن او، مقداری طلا به ســرقت بردند.پلیس با اقدامات 
و  تحقیقــات تخصصــی دو ســارق را در اســتان گلســتان ردیابــی و 
شناسایی کرد و در نهایت سی ام بهمن با همکاری پلیس گلستان 
ســارقان دســتگیر شــدند.یکی از ســارقان دربندر گــز و دیگــری در 
گرگان دستگیر شدند، یکی از سارقان در برخورد با پلیس مقاومت 
کــرد کــه در نهایت بــا تیراندازی پلیــس، متهم دســتگیر و طلاهای 
ســرقتی ضبط  شد.محمد شــریف ابراهیمی، دادستان عمومی و 
انقلاب مرکز اســتان سمنان، برای رســیدگی به پرونده این سرقت 
مسلحانه از طلافروشــی در شهر سمنان بازپرس ویژه تعیین کرده 
بود.این سرقت مسلحانه از طلافروشی سمنان در فضای مجازی 
انعــکاس گســترده ای داشــت و ویدئــو مربــوط بــه آن در کانال ها و 

صفحات مجازی مختلف منتشر شده بود.

حمله سارقان کابل با قمه به پلیس گرگان
سارقان کابل سابقه دار و خشن برای فرار از دست پلیس با قمه و 
سلاح سرد به سمت آنها حمله ور شده که با شلیک پلیس زمینگیر 
شدند. در پی گزارش به مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع 
سرقت کابل توسط دو سارق در ساعت دو بامداد  دوشنبه در یکی 
از محلات گرگان، نزدیک ترین تیم گشــت انتظامــی از کلانتری 13 

شهید رجایی گرگان به محل اعزام شدند.
بلافاصلــه پــس از حضــور مامــوران در محــل، ســارقان بــا یــک 
موتورسیکلت پلیس اقدام به فرار کردند و حتی به دستورات مکرر 
پلیــس نیز بی توجهــی کــرده و از محل متــواری شدند.ســارقان در 
حالی که با تعقیب وگریز پلیس مواجه شدند در شرایطی که عرصه 
بر آنها تنگ شــده و راهی برای فرار نداشتند، با سلاح سرد و قمه به 
ســمت ماموران حمله ور شــده و قصد تعدی به پلیس را داشتند.
مامــوران چندین بار به ســارقان تذکــر و هشــدار داده اما ایــن افراد 
بــدون توجه بــه تذکرات پلیــس به ســمت ماموران حمله ور شــده 
که ماموران نیز با اســتفاده از قانون بکارگیری ســلاح، با شــلیک به 
ســارقان از ناحیه پا، آنهــا را مورد اصابت گلولــه قرار داده و ســارقان 
زمینگیر شدند.سارقان برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شدند. 
از آنها آلات وادوات سرقت و مقادیری کابل مسروقه کشف و ضبط 
شــد.این متهمــان افــراد ســابقه دار حرفه ای هســتند که ســابقه 
ســرقت، ضرب وجرح با ســلاح ســرد، حمل مواد مخــدر، تحصیل 
مال مسروقه، شرکت در قتل عمد، ســرقت احشام، تهدید و تمرد 
به سمت ماموران انتظامی با ســلاح سرد، سرقت موتورسیکلت و 

کابل برق را در پرونده خود دارند.

آژیر3

دستگیری مأمور قلابی در امامزاده حسن 
کــه تحــت عنــوان مامــور پلیــس  متهمــی 
اقــدام به اخــاذی از تعــدادی شــهروند کرده 
بود، در تحقیقات تیم عملیات 149 دستگیر 

شد. 
اوایــل ماه جاری، صاحبــان یکی از اصناف 
فعــال در بــازار امامزاده حســن بــا مراجعه به 
پلیــس اعــلام کردند، شــخص ناشناســی که 
خــود را مامور معرفی می کــرد،  از آنان اخاذی 

کرده است.
بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار تیم 
عملیات کلانتری 149 قرار گرفت و مشــخص 

کــه فــرد موردنظــر دارای آدرس و مکان  شــد 
مشخصی نیست.

در رونــد تحقیقــات پلیــس، 10 نفــر دیگــر 
آنــان  از  ایــن شــکل  بــه  کــه  از شــهروندانی 

کلاهبرداری شده بود، شناسایی شدند.
در روند تحقیقات، سرانجام سرنخ هایی از 
فعالیت های فضای مجازی متهم به دســت 
آمــد و طــی یــک عملیــات پلیســی متهــم در 

مخفیگاهش  دستگیر شد.
کیان پرونــده و  در مواجهــه حضــوری شــا
ارایه اســناد و مدارک، متهم به یــک  میلیارد 

تحــت  10شــهروند  از  کلاهبــرداری  ریــال 
عنــوان مأمور پلیــس اعتــراف و بیــان کرد که 
با اســتفاده از پوشــش پلیس و بــا مراجعه به 
واحدهــای صنفــی مختلــف و جلــب اعتماد 
کارت بانکی شــان اقــدام بــه  گرفتــن  آنــان و 
کلاهبرداری و واریز وجه نقد به حســاب خود 

می کرده است.
با توجه به اعترافات متهم دســتگیر شــده، 
کــه ایــن فــرد  بســیاری از اقــلام و وجوهــی 
کلاهبرداری هــا به دســت آورده بــود، بــه  در 
مالباختــگان تحویل شــد و متهم بــا تکمیل 

و  معرفــی  قضائــی  دســتگاه  بــه  تحقیقــات 
سپس با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

بــا  پایتخــت   پیشــگیری  پلیــس  رئیــس 
اعــلام ایــن خبــر گفــت: »هموطنــان همواره 
هشــدارهای پلیــس را جــدی بگیرنــد و هرگز 
کارت بانکــی و ســایر اســناد و اوراق بانکــی 
خــود را در اختیــار افراد ناشــناس قــرار نداده 
و در صورت مواجه شــدن بــا این گونه موارد، 
مراتــب را در کمتریــن زمــان ممکــن از طریق 
تمــاس بــا فوریت های پلیــس 110 اعــلام تا در 

ع وقت در این خصوص اقدام شود. اسر

پایان پرونده تلخ ترین قتل عام خانوادگی در تهران
مرد جوان همسر، دختر و پسرش را کشته بود


